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وریةات.و ستبىفقدمةالکماذکروا:واماان» می شود)، (بررسی 155 صفحه ما کتاب به
ذلکلأنّابةهىالحكمبحكمموع،کرروجودهدهتکراراًاًأودائماًواالحكمثندائاًأو

یاً،جبابأنّذلکعنب،وساااً».
ما قدیم منطقیین است. مجربات یا تجربیات بگیرد، قرار کنکاش مورد باید اولیات به رجوعش که بدیهی اي آخرین
بالعرض ضروري بلکه نیستند، بالذات ضروري محسوسات، فطریات، حدسیات، مانند به هم تجربیات که معتقدند
واقع مناقشه مورد باشد، گرفته قرار نقاش مورد حد این در که باشد منطق مسائل از مسئله اي کمتر شاید هستند.
یا نیست کاربردي منطق ارسطویی، منطق شد ادعا اروپا در که وقتی از که است این هم مطلب سر باشد. شده
شد گرم بازارش نزاع این می نشیند، ارسطو منطق بجاي تفکر دیگر روش هاي که شد ادعا و است اندك آن کاربرد

است! نشده داده لازم بهاي تجربه به ارسطو منطق در که
بافایده و صحیح روش و است بی فایده اي و بی معنا روش قیاسی روش اصولاً که شدند معتقد آن ها از بعضی حالا
که شدند معتقد آن ها از برخی و کلیات استحصال و کلیات اصطیاد و جزئیات از سیر است، استقراء و تجربه روي

نیست. استقرائی و تجربی روش با قیاس قابل آن فایده ولی است مفید قیاسی روش
قیاس بدون تجربه وگرنه یقین آورند، قیاسی روش برکت به مجربات بودند معتقد مسلمان منطقیین و فیلسوفان
می کنیم. بحث ما داریم که جا همین یعنی این جاست؛ اسلامی منطق در مهم بحث این جایگاه نیست. ارزش داراي
اولاً؛ را، عامه علیت می کند اثبات فلسفه در فیلسوف بدهیم؛ ادامه را بحث بعد و بکنیم عرض خارجی مقدمه یک
مرگ در طحامی گفت، چه عرب شاعر آن می گوید، فیلسوف ثانیاً. را، معلولی و علی ضرورت می کند اثبات

ابدَارِقَرار۱». G ُّهارِيـماة ةفىاَرِيَّ ََِّحُكمْا» است: این آغازش که سرود را بلند قصیده آن فرزندانش
که می گوید فیلسوف حالا درون. از می جوشید بود، داده دست از را عزیزهایش از تا دو است. بلند خیلی قضیده

«حكماّةفىاریةری»!
عجیب و است معلولی و علی ضرورت است. ضرورت نظام علی، نظام و نیست علیت از خالی عالم کجاي هیچ
این می کنیم، عرض پرانتز در را این البته و غائیه علل در هم است، مطرح فاعلیه علل در هم نظام این که است این

است. مطلب تا دو ندارد. انسان اختیار و جبر بحث به ربطی هیچ علی جبر این و معلولی و علی ضرورت
می آید، حساب به اتفاق که آنچه نداریم، تصادف نداریم، اتفاق عالم در ما که است معتقد فیلسوف اساس این بر
در قبلاً که بالعرض غایت یعنی می آید نظر به اتفاق که هم چیزي همان ثانیاً: «ااولاً». نیست، اتفاق واقع در

نیست. دائمی یا اکثري هم همان خواندیم، اخیراً را بحثش اسفار
چرا؟ حالا باشد. اکثري یا دائمی اتفاق نمی تواند ،«۲ً Iاًولااکندائاقلایالا»

فیلسوف مقدمه، این به توجه با شد. تمام مقدمه این شود. بررسی خود جاي در باید که است فلسفی بحث این
چرا؟ نیستند، بالذات ضروري مجربات، که می گوید

چطور؟ هستیم، پرده پشت قضایایی وامدار را خود یقین مجربات، در ما می بینیم می کنیم، که دقت چون
چه؟ یعنی تجربه

عفونت ،«ّرثالهنةانا» می گوییم: مثلاً احساس. تکرر بخاطر کنیم حکمی موضوعی بر ما یعنی تجربه
بد ما منزل در که دیدم اخیراً حالا می شود، منبسط حرارت با آهن بگو یا فلز است. تب بر استامینیوفن است، تب زا
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می شود! منبسط هم برودت با که فهمیدیم می شود، بسته
چه؟ یعنی تجربه معنی است. مجربات این ها می شود، منبسط حرارت با فلز

دائم. یا غالب صورت به موضوع این براي حکم این تکرر بخاطر موضوعی بر می کنیم حکم داریم ما یعنی
تلقی ضروري و کنیم تلقی یقینی را تجربه یک بخواهیم اگر نیستند. یقینی نیستند، ضروري ذاته حد فی مجربات
اکثري اتفاق ،«ً Iاًولااکندائاقلایالا» که است این آن و باشد کنارش کلی کبراي یک دائماً باید کنیم،
موارد این در حکم این پس می کنیم، کشف داریم نیست، دائمی یا اکثري اتفاق گفتیم اگر قهراً نیست. دائمی و

نداریم. را سبب آن ما گرچه است، سببی به مسبب
اعم روي بر سبب باشد. یقین آور تا نیست این جا غیر در و هست این جا در سبب آن که است این دیگر نکته
گاهی مثلاً غلیظی. چسبناك مایه هر نه است، تب بر استامینوفن می بینم من یعنی است؛ رفته اخص روي بر نرفته،
بود، اعم روي بر حکم اگر که سیالی، هر نه مایعی، هر نه نیست. تب بر اما است غلیط چسبناك مایه صورت به

نمی داد. نشان را خود اخص در تجربه
چرا؟ بود، نخواهد یقین آور تجربه ،«ً Iاًولااکندائاقلایالا» که نباشد کناري قیاس این اگر

ندارد. دیگري هنر ظن، افاده جز استقراء و است استقراء حداکثر چون
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نکردیم. مطرح را بحثش اصلاً ما دارد. دلیل فلسفه در این نیست، استقراء بر مبتنی نه، استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نیست. استقراء که علیت استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

را اتفاق اگر مثلاً جمله از دارد، مختلفی ادله نیست. استقراء بر مبتنی ،«ً Iاًولااکندائاقلایالا» استاد:
واقعیت اثبات اصل مثل است، بالذات ضرورت ضرورتش، علیت اصل شدیم. منکر را علیت اصل بشویم، قائل
از ذلک. امثال و الهی حکمت صفت با است، تضاد در الهی حکمت با اتفاق دائمی یا بودن اکثري جمله از است.
به ربطی ذلک. امثال و نیست سازگار نظم دقیق تفسیر یک به عالم نظم با اتفاق بودن دائمی یا بودن اکثري جمله
مستقراء؛ نه است، مجرب نه خودش این ،«ً Iاًولااکندائاقلایالا» که حکم این اصلاً ندارد. استقراء
از بعضی به الآن که است پشت سرش هم قیاس و است فلسفی حکم یک است. استقرائی و است تجربه اي نه

کردیم. اشاره هم ادله اش
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

باشد! کسی هر حالا است، کرده اشکال بیخود استاد:
باشد. تجربی یا استقرائی حکم این که نیست چنین این فلاسفۀ در

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
خارج در علیت یعنی می فهمیم؛ هم ما را این است، فلسفی ثانی معقول علیت که داریم ادعا را این هم ما استاد:
از بخواهیم را علیت اگر ما که دارد هم المتألهین صدر دارد، هم سینا بوعلی می فهمیم. هم ما را این ندارد، مابإزاء
می کنند! اشتباه نمی گیریم. احساس راه از را علیت ما ولی نمی کند؛ افاده را تقارن جز احساس بگیریم، احساس راه

بپذیریم؟ باید ما گفتند چه هر مگر
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

استقرائی است، مجرب نه است، مستقراء نه قاعده این خود اتفاقی، قاعده این منتها هست هم همین بله، استاد:
اصل و است علیت اصل انکار مستلزم چون بلکه است، پشت سرش قیاس قاعده این خود نیست. تجربه اي یا
تجربه بحث بخواهیم اگر البته است. محکم پشتوانه اش خیلی لذا نیست، اثبات قابل حتی است ثابت بس از علیت
که شبهاتی دارد، الاستقراء فی المنطقیۀ الاسس در صدر شهید مرحوم که مطالبی شبهات یعنی کنیم، باز این جا را
حق حالا که ببینیم بکنیم، بحث باز بخواهم و دارند زمینه این در انگلیسی فیلسوفان خصوص به دارند، غربی ها

می خواهد. درس جلسه ده نظرم به بکنیم، بحث بخواهیم را این ها اگر تجربه، مورد در چیست وسط این در
اینکه نیست. بالذات ضروري تجربیه مقدمه وریةات»، ستبىفقدمةالکماذکروا:واماان»
«و نیست. این کارمان ما ولی است، جایش این جا که کردم عرض هم من است، درست است جایش این جا
«هى نمی کند، فرقی «هىالحكمموع»، دارد شده چاپ در ذلکلأنّابةهىالحكمبحكمموع»،

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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یک به کردن حکم دارد. مصدري اسم معناي دوم حکم و دارد مصدري معناي اول، حکم باشد اگر الحكمبحكم»،
مصدري. اسم و مصدري معناي می شود حکمی،

«کرروجودهدهتکراراًاًأودائماً»، موضوعی. بر است حکمی به کردن حکم «هىالحكمبحكمموع»،
حکم معنی به را اول حکم می شود دائم. تکرار یا غالب تکرار موضوع این نزد در حکم آن وجود تکرر، به خاطر

محمول. معنی به را دوم حکم گرفت،
موضوع. این نزد در محمول این تکرر بخاطر موضوع، بر است محمولی به کردن حکم «لأنابةهىالحكم»،
«جبابأنّذلکعن بوده، غالبی یا دائمی که جهت آن از حکم این «واالحكمثندائاًأویاً»،
کردیم عرض نیست. اتفاق «وسااا»، است. علتی و است سببی به خاطر حکم این که می فهماند ب»،
می شود اطلاق اتفاق گاهی دارد؛ مختلفی اصطلاحات اتفاق بود، درس ها همین با مقارن بحمدالله اسفار، دروس در

غائی. علت انکار بر می شود اطلاق گاهی فاعلی، علت انکار بر
«واذانعن بالضرورة. بود نخواهد غالبی یا دائمی اتفاقی چون «إذالاافيلایندائاًأویاًورة»،
باشد سببی روي از حکم این اگر بماسانیم. را یقین حالا می خواهیم باشد. سببی روي از حکم این اگر و ب»،
استامینوفن که نمی گفتم من نبود. خاص مورد این مال حکم بود عام سبب اگر چون است، خاص سبب سبب، آن

است. تب بر
تب بر مایعی هر می گفتم یا است تب بر غلیظی مایع هر می گفتم یا است تب بر غلیظی قهوه رنگ مایع هر می گفتم

است. داده جواب تجربه خاص مورد این در چون می کنم خاص را حکم من اینکه نه، است.
می فرمایند) پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد

صورت به می توانیم صورتی در که است این در صحبت ولی هست، یقینی بکنیم بیان عام صورت به اگر استاد:
من باشد، داده جواب خاص مورد در اگر ولی باشد؛ داده جواب عام صورت آن در هم تجربه که بکنیم بیان عام

نیست. یقینی قهراً بکنم بیان عام مورد در بخواهم را حکم
غیر و شیء براي عام باشد، گرفته نشأت سببی از اگر ه»، شىءومبنعنبفنعنوإذا»
شیء به خاص حکم این لکن «لکنهصلشىء»، بود. خواهد عام حکم «لنالحكمماً»، دو، هر شیء
پس است. شیء به خاص که است سببی از گرفته نشأت حکم این پس «فعنبصلشىء»، است.

کرد. پیدا پرده پشت این ها همه مثل محسوسات، فطریات، حدسیات، مثل تجربه
می فرمایند) پژوهان دانش از یکی سوال به پاسخ در (استاد

مورد در تجربه اگر است. عام موضوع بر ما حکم بدهد، جواب عام مورد در تجربه اگر کردیم عرض استاد:
به نمی توانم را حکم کردم، خاص مورد در تجربه اگر من است. خاص موضوع در ما حکم بدهد، جواب خاص

است. مراد این بدهم. نسبت عام
از یکی بودن مرتفع با نمی شود تمام تجربه «وابةلاتتمراعایهاقدماتاامة»، می فرماید:
».«ًقدمة Iاًولااکندائاقلایالا» مثل گفتیم، که کلی قواعد این یعنی کلی مقدمات کلی. مقدمات
وریةات؛ ستاس،ف  Hااةفىضرورتهاو» است، متقوف تجربی مقدمه بنابراین ة». ا

است. همین هم مطلوب نیست، بالذات ضروري پس واطب»،
«أنّ شد مشخص گذشت که آنچه همه از کنیم. خلاصه بندي را فصل می خواهیم ،«خجیعماّين Hد»
و می کند رجوع بود، تا پنج که اولیه غیر ضروریه مقدمات اقدماتاوریةرالاوةترجعوتیالا»،
شد، روشن هم مطلب این مطالب این ضمن در «ونذلک»، اولیه. ضروریه مقدمات به می شود منتهی

نه! می کند، رجوع فقط یعنی نه می کند، رجوع بگوییم اینکه
برسم، فطري مقدمه یک به من برسم، حدس به من تا بشود چیده باید اولیات همان چینش، و منطقی ترتب یک با
هر ة»، Hراتیالىاوریة G Gدمة Hذلکاننو» می فرماید: برسم. تجربی مقدمه یک به من
بدیهیات، بر است مبتنی نظریات چون است معلوم چینش. با و مترتب هم آن می رسد، اولیاتی به نظریه اي مقدمه
تناقض، امتناع اصل قضیه بر است مبتنی هم اولیات پنهان، چه شما از اولیات. بر است مبتنی خمسه بدیهیات
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بود؟ چه تحصیل در بهمنیار حرف
بود. او حرف این تکوین، عالم در است واجب مانند به اندیشه عالم در تناقض امتناع اصل گفت

اگر است؛ توجه قابل حالا که بکنم عرض عزیزان خدمت آمد پیش تجربه بحث اینکه مناسبت به من را نکته یک
خیلی که است این احساسش باشد، دیده دور یک را اوپانیشاد ها کتاب این باشد، داشته آگاهی هند فلسفه به کسی
سروصدایی هیچ عالم در حال عین در نیست. غرب فلسفه با قیاس قابل اصلاً است. قوي اي فلسفه فلسفه، این

است؟ گونه این چرا می دانم. هند فلسفه من که کند افتخار کسی ندارد. هم
است! نکته اي است پول و زور کجا هر چون

رشته و دارد خواننده و دارد طرفدار مقدار این غرب فلسفه یعنی فلسفه، این که عللی از یکی که این جاست نکته
روان شناسی اینکه مثل دارد، عنوان آن ها تکنولوژي اینکه مثل دارد، عنوان ما کشور در خصوص به دارد عنوان دارد،
واقعیت وگرنه معروف، قول به هستند پازل یک قطعات نیستند، جدا هم از این ها دارد، عنوان آن ها جامعه شناسی و
فهمش و است دقیقی و عمیق فلسفه بسیار هندي ها فلسفه خصوص به شرقی فلسفه هاي این نیست. چنین این
اعتنا مورد حال عین در اما نیست، آمده اروپا و غرب از که لاطائلاتی با قیاس قابل اصلاً نیست. آسانی کار هم

چرا؟ نیست، هم
نیست! این از بیشتر هم فلسفه شان گرسنه، میلیون ششصد دارند، نجس میلیون سیصد که ملتی یک چون

ما الآن که را برهانی این است. تبلیغات هم هند وادي در است، تبلیغات جایش همه جهان که بگویم می خواهم
ترجمه یک تاکنون نیست. اعتنا مورد متون، در داریم ما کجا اعزال، و اغلاق این به متن ببینید شما می خوانیم،

است! کرده پیدا فارسی پرغلط ترجمه یک اخیراً حالا نداشت.
فصل روي از را فهرست این سریع خیلی برگردیم ما بدهید اجازه لحظه یک بود، سنگینی فصل چون را فصل ین
خواندیم البته باشد. شده اشاره اي یک نشد، بررسی این جا که است فهرست در اگر چیزي ببینیم که بخوانیم اول

کنیم. دقت را آخرش می خواهیم نکردیم، دقت را آخرش این منتها بار، یک
فصل در لأناورتةاHام»، Gينّفى G» است. 136 صفحه آخر ل»، Gينّفى G» ،136 صفحه
وریة ستاتّرالاوّوأن» گفتند. چنانچه «کماذکروه»، است، قسم شش ضروریات می کنیم بیان چهارم
ضروري به است راجع بلکه یانم»، الاخرةالة را» نیست، بالذات ضروري اوّلیات غیر ات»،
رت»و Gاتأعنى«الرالاوةامالخHالاواّأن» یک؛ این عام، بیان یک به اولیات به بالذات
اقسام از یک هر اینکه و وریات»، س«ات اترات»و«ا Hات»و«اوسات»و«الا»
ضروري کدام هیچ وریات»، س» تجربیات) و متواترات و حدسیات و (فطریات اولیّات از غیر پنج گانۀ

آن ها. یک هر یک هر به ویژه اي بیان یک با ،«واصبکلوایان » نیستند. بالذات
براي حدسیات بگویند بخواهند که داشتند بیان تا سه دو طباطبایی آقاي مرحوم حدسیات، زمینه در ما مثلاً حالا
داشته یقین شما را حدسیات که نیست جور این دارد، صحنه پشت دارد، زمینه پشت بودنش ضروري بودن یقینی

خودتان. پیش از باشید
آن دماتاوة»، Hتمؤلفر Gاسالخفىفىال  Hأنّا» می شود، روشن این ها همه از ،«بينّبهذاک Hو»
اأنالحسلایکفىفى G وأ» گذشت. این که اولی مقدمات از می شود تألیف است فطریات در که خفی اي قیاس
مورد یک در موردي. هیچ در نه و نظریات اکتساب در نیست کافی حس اساباظرتولافىشىءا»،
Gبة»، بماهى» نسبت اصلاً گفتیم باشد یادتان اگر باشد. داشته نقش نظریات اکتساب در نمی تواند حس هم
بماند. هم کلی اش نیست، محسوس حکم اصلاً نیست. محسوس «بماحكمٌکلى»، کلی حکم نیست. محسوس
یا تجربه به داریم نیاز ما حدس مورد در نیز و اًأنهلابدفىموردالستجربةأوااءأواتر»، G وأ»
قضیه اي تا دو آن هم بخورد، گره این ها از یکی به باید بالاخره ما حدس مبادي هم جهت: دو از تواتر. یا استقراء

بخورد. گره این ها از یکی به باید ممکنه اش قضیه داشتیم، صحنه پشت که
احکام یعنی مادیه احکام اًأنّالأحماادیة،اعنىاحماوراوجودةفىالخارجوتهالس»، G وا»
اینکه با می گویی، کلی را حکم شما چون است، حدس به موضوعاتش براي است، موجود خارج در که صوري
را مصادیق همه احساس قدرت ندارید، کنید احساس را مصادیق همه اینکه قدرت شما حس، دایره در هیچ گاه
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ندارید.
حدس که است دیگري نکته یک هم این اًأنالسکماینفىاقدّماتاقیة،ینفىرھا»، G وا»

هست. هم ظنیه مقدمات در هست، یقینیه مقدمات در که گونه همان
با ترتب، با اولیات به بشود منتهی باید نظري اي هر اینکه نیز و ة»، Hراتیالىاوری G Gاًأن G وا»

دارد. وجود تکوین عالم در چینش که طور همان دارد، وجود فکر در چینش نیست. گتره اي چینش،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نبودید؟ قبل جلسه در استاد:
کردند! فراموش دانش پژوه:

نبودم! دانش پژوه:
بدهید. گوش را نوار پس نبودید، استاد:

ااوریةاوسةلابد G Hلکنهوأنالنرمةانةيجبأنتّقدمةالاول،أنّا Gينّفى G»
سبعی رسائل یک کنند دقت عزیزان است. شده عوض جایش خط یک می رسد نظرم به من Hتندالىتجربة»، ان
رسائل آن در سبع. رسائل یک و دارند توحیدیه رسائل یک ایشان دیدید، حتماً که دارند طباطبایی علامه مرحوم
را وقت این که من کنید. تصحیح آن با را خودتان نسخ است. شده چاپ آن جا در قبلاً برهان کتاب این سبع
ااوریةاوسةلابد G Hوأنال» این که می رسد نظرم به من مثلاً بدهید. انجام را کار این شما اما نکردم،

باشد! ل» Gينّفى G» از قبل باید القاعده علی Hتندالىتجربة»، ان
«أن بگذریم. می دهیم. قرار بحث مورد حالا که باشد گرفته قرار تأیید و تأکید مورد است ممکن البته هم این جا حالا
Hتندالىتجربة»، وسةلابدانوریةااا G Hلکنهوأنالنرمةانةيجبأنتّقدمةالأوا
حتماً محسوسه ضروري قضایاي می رسیم. امروز توضیحش به که بالکنه باشد الطرفین معلومۀ باید اولیه مقدمه

باشد. مستند تجربه به باید
قضایاي در محمول «انّاحمولفىالأوّلىازمذاتاوع»، می شود روشن این ها به ،«بينّبهذاک Hو»
مرادمان آن است، ذاتی اولی حمل که آن جا یعنی نه اولیه قضایاي اولیات، در است. موضوع ذات لوازم از اولیه

است. مراد اولیه قضایاي نیست.
طرفش دو که مقدماتی است. نقیض عکس این که اًانّاقدماتالتىلاصورطرھالکنهلااوّلىفا»، G وا»
تحلیل به هم اولی به ندارد، وجود اولی قضایاي تنها نه ندارد. وجود اولی قضایا، آن ها در نمی شود تصور بالکنه

است. دیگر حرفی استثنائی نمی کند. رجوع اقترانی
مهمی بسیار نکته این که اًأنّالاموراادیةلابرھانالحقة»، G رانى.«والالاحهولاترجعا»
اگر و نیست برهان آن ها براي حقیقتاً مادي امور کردیم. بیان مطلب همین براي ما گویا اصلاً را فصل است
یا دارد برهان آن هاست با مقارن معانی و مفاهیم سري یک بگوییم می خواهیم یا دارد، برهان مادي امور می گوییم
عینیت کنیم، ثابت را هوهویت نمی خواهیم برهان با دارد. وجود موضوع نزد در محمول که بگوییم می خواهیم

می کنیم. تبیین و می رسیم حالا که کنیم ثابت نمی خواهیم
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

این به پنجم فصل این در که بکنیم نمی توانیم حقیقی برهان اقامه ما مادیات، بر که معتقدند واقعاً نه، استاد:
می پردازیم.

«ال». است. ضروریات احکام از بضعی در پنجم فصل لالخا:فىضاحماورت»، Gال»
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

ندارند؟ عقل انسان ها اغلب گفت کسی چه استاد:
است. منتشر خیال دانش پژوه:

است. خیلی خودش منتشر خیال این استاد:
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

منتشر خیال مقام به مثلاً انسان ها غالب که ندارد منطق در را بعضی اصلاً گفتید شما الآن که مباحثی این استاد:
بحث نه است، فلسفی بحث ندارد. بحث آن روي منطق را این نمی کنند، ادراك «ماکلى»، کلی و می رسند
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منطقی.
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

عقل بالفعل، عقل بالقوه، عقل از است عبارت که عقل مراتب در آدمیزاد اینکه است. فلسفی نفس شناسی این استاد:
یک می روند، پیش کجا تا انسان ها معمول و می رود پیش کجا تا و برود پیش می تواند کجا تا مستفاد، عقل بالملکۀ،
معنا یک به که علوم همه مثل منطقی، کار دستمایه می شود فلسفی بحث این که است درست است. فلسفی بحث
قیاس، اصل حمل، اصل قضیه، اصل ببینید شما یعنی است. فلسفه گداي جهت این از هم منطق فلسفه اند، گداي
اثبات منطقی منطقی، بدست می دهد می کند اثبات فیلسوف را این ها کند. اثبات فیلسوف باید را این ها برهان، اصل
علمی هیچ چون نمی کند، اثبات منطق می کند، اثبات فلسفه را منطق موضوعات حجت، اصل معرف، اصل می کند.

می کند. اثبات اعلی علم در نمی کند. اثبات خودش در را خودش موضوعات
ةو» ما که داریم صورتی در حمل باشیم. داشته حمل ما که است صورتی در این داریم، قضیه مثلاً ما اینکه
باشیم، داشته کثرت هم باشیم، داشته وحدت هم ما که است صورتی در ة»، Iکةو» باشیم. داشته ة» Iک
«اوجودإما که است فلسفی بحث هاي همه این ها اتحاد. معنی به باشیم، داشته خورده گره کثرت به وحدت هم
پیش اتحاد که حالا اتحاد. یعنی ة Iکةو ة»، IکةضهوةنوHةا، أمکثوا
است ذهن در یا قضیه موضوع حالا آمد، پیش قضیه که حالا قضیه. یعنی آمد، پیش حمل که حالا حمل. یعنی آمد،
چنین این قضیه که می گوید منطق منطق، بدست می دهد حالا است. فلسفی مباحث این ها همه است. خارج در یا
عارض را، فصل را، جنس را، نوع را، فلسفی ثانیه معقولات یعنی قضیه اثبات اصل است، چنین این قیاس است،

می دهد. منطق دست به و می کند اثبات فلسفه را همه را، حجت را، معرف را، قضیه را، خاص عارض را، عام
در بخواهیم که نیست منطقی بحث و است فلسفی بحث این حق، نه دارد منتشر خیال انسان که بحثی این پس
انسان دسترسی اینکه کنید فرض مثلاً که است بحث ها از بعضی البته بدهیم. قرار عنایت و بحث مورد مثلاً منطق
فیلسوف یعنی می گیرد؛ مایه فلسفه از هم باز و می پذیرد هم منطقی را این است. درست است، اندك تام حد به
که دارد چیزي چه انسان حالا اینکه نیست. آسانی کار «عنالکل» ممیز ذاتی آن اشیاء ذاتی تشخیص که می گوید
خاصه. نه باشد فصل هم آن است، فصل ندارد، را او موجودي هیچ که دارد چیزي چه گاو ندارد، موجودي هیچ
منطق به ضرري این ها که است این عمده نگرشی، یک با منطق نگرش، یک با فیلسوف نیست. آسانی کار البته

نمی زند. کاربردش بخش در کاربردي
می شود. ناکاربردي منطق دانش پژوه:

می شود؟ ناکاربردي چرا استاد:
کند. استفاده نمی تواند کسی هر دانش پژوه:

کند؟ استفاده نمی تواند چرا استاد:
کنیم. اثباتش فلسفه در باید دانش پژوه:

فیلسوفان این از بعضی دارند اصلاً بخشی یک بگویید؛ جوري این است، بخش دو منطق اصلاً ببینید نه، استاد:
دارند هم همه هست. هم همه وجود در است، الهی امر یک منطق اصلاً می گویند که است همین حرفشان غربی
منطقی یا عمومی منطق را اسمش ما که است منطق از بخشی حقیقت در بخش آن این می کنند. استفاده ناخودآگاه
در طباطبایی آقاي که بگذارید را اسمش می خواهید چه هر فطري، منطق یا می گذاریم است همه دست در که
هم وضع را آن و نکرده اختراع ارسطو را منطق است. نهفته آدم فطرت در روش این اصلاً که می گویند المیزان
هسته هاي منتها است. کرده کشف آمده او و می کرده فکر این گونه بشر یعنی است. کرده کشف را آن است. نکرده
و شاخ این از خیلی می کند؛ پیدا برگ و شاخ بعد می شود، پیدا آن اصلی هسته هاي که علمی هر مثل را، آن اصلی
بعضی است، مختلطات از خیلی است. این جوري هم منطق نکند، تحقق اصلاً خارج در است ممکن هم برگ ها
از دارد انسان و بخورد گره فطرت به منطق اصل اینکه با منافات این ولی است طبیعی است. ما أشکال ضروب از

ندارد. می کند استفاده آن
به پرداختیم برهان آغاز جلسه چندین می گفتیم، شفاء برهان که قبل دور در نکردیم، این جا را کار این ما البته
را آن ها می توانید باشید داشته دوست اگر دادیم. پاسخ و شده وارد منطق بر مختلف افراد طرف از که نقادي هایی
هم نقدهایی و دارند نقد فقهاء بعضی دارند، نقد مادیین دارند، نقد عرفا است. توجه قابل نظرم به کنید، گوش

کردیم. بررسی و خواندیم آوردیم را عبارات حتی ما است. دقت و توجه قابل بضعاً که هست
است. ضروریات احکام از بعضی مورد در لالخا:فىضالاحماورت»، Gال»
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متصور باید طرفینش اولی، قضایاي اولیات، می فرماید که است این می شود تبیین فصل این در که مطلبی اولین
چه؟ یعنی و چرا باشند، بالکنه

قضیه این اگر که بگوییم می خواهیم فصل این در ضينالٌ». قاجتماعا» است، اولی قضیه قضیه، این ببینید
که محمول هم باشد، داشته بالکنه تصور است ضين»، قاجتماعا» که موضوع هم باید باشد، اولی بخواهد

باشد. داشته بالکنه تصور است، «الٌ»،
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

،«ٍو» و بشناسیم ،«ٍو» را محمول یا موضوع اینکه نه بدانیم، باید را حقیقتش یعنی «لکنه»، استاد:
نه! نشناسیم،

باشد. شناخت مورد بالکنه باید
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

نیستند، اول معقول اولیات اطراف چون نداریم، این ها و ناقص و تام حد ما اولیات در گفت خواهیم اصلاً استاد:
چه؟ براي چرا؟، ندارد، فصل و جنس هم ثانی معقول هستند. ثانی معقول عمدتاً

بود؟ چه بودن اولی معناي اینکه به خاطر می گوید
این نداشت. دیگري چیز به نیاز محمول و موضوع تصور به جز نسبت به تصدیق که بود قضیه اي اولی قضیه
باشد قرار اگر بیاید. نسبت به حکم کردم، تصور را محمول و کردم تصور را موضوع تا من که می کند اقتضاء
چیز عدم یا دیگر چیزي وجود بر متوقف نسبت به حکم اما کنم، تصور هم را محمول کنم، تصور را موضوع من

است. نشده حاصل محمول و موضوع تصور صرف به نسبت، به حکم این جا باشد، دیگري
باشد. معلوم بالکنه روشن، شفاف، کاملاً باید محمول باشد. معلوم بالکنه روشن، شفاف، کاملاً باید موضوع بنابراین
یا باشد عالم در باشد، محمول و موضوع این غیر چه هر هست. نسبت به حکم آمد، محمول و موضوع این تا
غیر چه هر بگویی نمی شود نباشد، بالکنه متصور محمول و موضوع اگر اینکه حال و هست نسبت به حکم نباشد،

هست! حکم نباشد یا باشد محمول و موضوع این
می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد

یا باشد محمول و موضوع این غیر چه هر که گفت نمی توان نباشد، بالکنه متصور محمول و موضوع اگر استاد:
چرا؟ بگوییم، نمی شود را این هست. نسبت به حکم نباشد،

دیگري چیز به احتیاج تصورشان براي نیستند، که بالکنه متصور محمول و موضوع این که است این فرض ون
متصور باید محمول و موضوع پس گفت. را این نمی شود هست، حکم نباشد او اگر بگویی نمی شود پس است.
برهانیه قضیه هر مورد در مطلب این می فرماید طباطبایی آقاي بلکه باشد. الحقیقه کمال به متصور باشد، بالکنه

است. جاري
ماهیت لوازم از ما محمول اولیه، قضایاي در که است این آن و کنیم استفاده را نکته یک می توانیم جا همین از
هست، یادتان تحلیلی قضایاي موضوع. خارجی وجود لوازم از نه است، موضوع مفهوم لوازم از است. موضوع
است. تحلیلی بگوییم دقیقاً نمی خواهیم است. تحلیلی نوعی به اولیه قضایاي گویا که می گفتیم را تحلیلی قضایاي
لذا است. آمده بیرون محمول موضوع، دل از خارجی، وجود از نظر قطع با موضوع مفهوم هم آن موضوع دل از
هم نسبت به اعتقاد و نسبت به اذعان قهراً می شناسم، بالکنه را محمول هم می شناسم، بالکنه را موضوع هم من

هست.
ضروریات احکام از بعضی در پنجم فصل لالخا:فىضالاحماورت»، Gال» ببینید: را عبارت

است.
بالکنه. باشد الطرفین متصور اینکه است، واجب اولیات «ال:إنالاواتيجبانتنصورارنلکنه»،

چرا؟ «وذلک»، باشد، تصور مورد آن کنه
«لايحتاج است. القبول ضروري هست، هم القبول واجبۀ که اولیه اي قضیه زیرا ول»،  Hاجبةاةاّلأنالاو»
این اولیت ملاك ندارد. احتیاج محمول و موضوع تصور از بیشتر به وراوعواحمول»، Hاالىازیدف

بود.
و کنیم فرض حقیقی ما را ویژگی این و را مطلب این اگر یة،لاوزاًفا»، Hهالخاصةاخذف» حالا
هست. حکم این نباشد، نبود عالم در دیگري چیز هیچ باشد، هم محمول واقعاً باشد، موضوع واقعاً بگوییم:
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است. حد این در این جوري
نسبت به حکم براي محمول و موضوع تصور که را ویژگی این اگر یة،لاوزاًفا»، Hهالخاصةاخذف»
ربکمال «اوجبانینارنفىالاوةصوَّ تجوز، با نه «وزاًفا»، نه بگیریم حقیقیه ما است، کافی

چرا؟ حقیقت، کمال به باشند متصور باید اولیه قضایاي در و اولیت در طرف دو پس الحقة»،
است. «انّ» خبر «ای»، اولی حکم زیرا «نالحكمالاوّلى»،

است همان ور»، Hحمولاوروا Hعاوفس،بينایيحكمبهااولی«ا حکم زیرا «نالحكمالاولى»،
متصور. محمول و متصور موضوع بین می کند، حکم آن به نفس که

گذشت قبلاً این سه»، GGأوسلبالشىءعن،مالخسه؛والا GGة Hکماللعورا Hدماناو»
حقیقتش کمال همین داریم، شیء از ما که تصوري آن می گفتیم ما ـ که هست یادتان ـ ثانی معقولات موارد در که

گذشت. مفصل بحثش این که سه»، GGسلبالشىءعن» یا می آید لازم خلف یا نباشد، این اگر که است
می آید لازم وگرنه است، خودش ذات حقیقت کمال است، کلی است معقول متصور که آنچه اینکه «ودم»،

گذشت. مفصل دلیل دو این و بحث این که سه»، GGسلبالشىءعن» یا خلف
حکمی است متصور محمول و متصور موضوع بین که حکمی این «حكمبهما،سواءوضعرهماأورفع»،

شود. رفع دیگري یا شود وضع دیگري چه دو، این به قائم است
«ٍم» طرف دو هر یا فقط محمول یا فقط موضوع اگر ،«ًماًانطأوطرعنموف»

چرا؟ کل، به نه است معلومش جهت این به قائم حکم ور»، Hابهذاالحكم» باشد،
آن به حکم نمی شود اینکه با است، شده قائم هم مجهولش جهت آن به حکم یعنی باشد کل به اگر اینکه به خاطر

باشد. قائم مجهول جهت
بشود. رفع یا بشود وضع است الوجه ذو که کل چه «سواءوضعذواأورفع»،

بخواهد اولی حکم یک شود فرض اگر «فضحكمأوّلىبذیابماأنّه،وبهذاااجل»،
نه! است، معلوم وجهش که جهت آن از نه است، الوجه ذي الوجه ذي که جهت آن از الوجه، ذي به باشد قائم

یک حالا که محمول این کل باشد، موضوع بخواهد کل است، معلوم جهتش یک حالا که موضوع این کل آن از
می آید لازم «مامالحكمالاوّلىجلبماأنهل»، باشد، محمول بخواهد کل ولی است، معلوم جهتش

اولی! نشد اینکه است. مجهول که جهت آن از مجهول به اولی حکم قیام
«واللالزامالحكماعم بشود. دانسته هم حکم شد، دانسته محمول و موضوع تا که بود این بر قرار اولی

را. روشن معلوم موضوع یک می طلبد یقینی معلوم حکم چون است، محال این موًماً»،
واجب اولیه اي مقدمه هر که شد روشن پس دمةاوةيجبأنتنطرھاصورلکنه»، Hّبينّان»
یة G Hرفىهیانااو» باشد. الحقیقه کمال به و «وبکمالالحقة»، بالکنه، متصور طرفش دو که است

چرا؟ برهانیه اي، قضیه هر در است جاري بعینه بیان این ة»، Gبرھا
مبین باید نبود، اگر هیچ؛ که بذاته بود بین اگر مبین. یا باشد بین باید یا قضیه برهان، در که گفتیم قبلاً ما چون
برهانیه قضیه هر در پس باشد. بالبین مبین باید نبود، اگر هیچ؛ که بود بذاته بین هم آن اگر مبین آن باشد. بالبین
این برهانیه اي قضیه هر در برهان، تا ده از باشد، شده تشکیل قیاس تا ده از گرچه باشد، مرکب ما قیاس گرچه

هست. مطلب
از اولیه قضایاي در محمول که شد مشخص این جا از «ونانّاحمولفىالاوّلىازمماھیةاوع»،

ماهیت؟ می گوییم است. موضوع ماهیت لوازم
آن نقیضین اجماع نه ضينال»، قاجتماعا» نیست. مطرح اول معقولات و ماهیات در که اولیه قضایاي

مفهوم. یعنی است مراد الأعم بالمعناي مورد می گوییم است. ماهیت آن «الٌ»، نه است، ماهیت
می دانید الأعم بالمعنی ماهیت کردیم عرض این جا اینکه البته مهااتى»، G» یعنی موضوع ماهیت لوازم «ای»،
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،«مابهالشىء» یعنی الأعم بالمعنی .«الفىجوابماالأخص«ما بالمعنی دارد: اصطلاح سه ماهیت که
آن حقیقت در این می شود. هم مفهوم شامل که داریم الأعم بالمعنی ماهیت یک می شود. هم وجود شامل که

موضوع. ذاتی مفهوم یعنی موضوع ماهیت لوازم از است،
متوقف نسبت به تصدیق می آید لازم وگرنه «وقفاصدیقالىاصدیقجود»، نباشد چنین این اگر «والا»،

گفتیم؟ چه اولیت ملاك در ما که حالی در باشد. موضوع وجود به تصدیق به
این اولیت ملاك بدهیم. دست از نباید که را ملاك نداریم. وجودش به کاري باشد، طرفین تصور صرف که گفتیم
وجودش به ما موضوع، تصور بر علاوه بشود قرار اگر است. کافی نسبت به حکم در طرفین تصور صرف بود،

می شود. خارج بودن اولی از دیگر این باشیم، محتاج هم
فهمیدیم؟ چه فهمیدیم. را این نقیض، عکس به ما قهراً ض»، قکساًا G نبذلکاو»

تصور حقیقتش تصور به راهی که اموري وراًلکنه»، Hا Hور Hیلالىانّالامورالتىلا» که فهمیدیم
یعنی ندارد؛ وجود اقترانی تحلیل هنگام در امور این در اولی اي «لااوّلىفاداحلالارانى»، نباشد، بالکنه

چرا؟ باشیم، داشته اولی نمی توانیم امور، از گونه این در ما
نیست. تصور قابل بالکنه طرفینش موقع هیچ چون

ممکن فقط اقترانی قیاس به برهانی بیان موارد، از گونه این در پس اسط»،  Hراتىارھانىلایتمفبیانهاا»
کنم. عرض عزیزان خدمت باید که می طلبد توضیحی این که باشد کار در استثنایی باید نیست.

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
بسیار تصور ما ندارد. بشود تصور بالکنه اینکه با منافاتی می گویید شما که معنا این به ترکب یعنی نه، استاد:
محال معناي روشن خیلی می فهمیم، را نقیضین اجتماع معناي روشن خیلی و داریم نقیضین از روشنی و شفاف

است؟ مفاهیمی چه مفاهیم اعم که خواندید شما فلسفه در را این اصولاً می فهمیم. را
داریم. کار اعم مفاهیم همین با ما هم اولیه قضایاي در است. فلسفی مفاهیم مفاهیم، اعم است. فلسفی مفاهیم
می گفتند را فلسفی مفاهیم باشد یادتان اگر لذا است. امکان مثل است، ضروري مثل امتناع «ممتنعٌ». یعنی «الٌ»
مه G» گفت: است. روشن خیلی هم ذهن براي و نیست اصلاً ذلک امثال و رسمی و حدي تعریف قابل که
«اعرفالأاء». داریم، کار مه»، G» آن با اولی، قضیه آن در ما اعرفالأاءـوکهفىیةالخفاء۳»،

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
است. روشنی ملاك اولی قضیه ملاك استاد:

می فرمایند) دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
روش در است، مطرح ماهوي مفاهیم در که است ترکیبی و بساطت می گویند ایشان که ترکیبی و بساطت آن استاد:
بداهت من نظر به که می گویند کنند، بررسی می خواهند که را بودن نظري و بداهت ملاك می گویند. هم رئالیست
این که شده هم نقاش ایشان حرف حالا که بودن مرکب به بودن نظري ذهن، لابراتوار در می خورد گره بساطت به
طرفین، تصور صرف به است. مشخص اولیت ملاك که بکنیم عرض می خواهیم ولی دارد، بیش و کم هم نقاش

باشد. نداشته نیاز دیگري چیز هیچ است. اولی ملاك این کند، نسبت به اذعان انسان
براي و بشود تصور باید طرف دو این پس است، این ملاك اگر که بگوید می خواهد طباطبایی آقاي مرحوم
بودن اولی سر بر صحبت نیست. اولی دیگر باشیم اگر که باشیم دیگري چیزهاي به محتاج ما باز نباید تصورش
کم و است انگشت شمار اولیات تعداد لذا داریم. سروکار عامه مفاهیم با ما که است مواردي در فقط این و است

نیستند. زیاد هستند، اندك خودشان اما هستند، معرفت کاخ زیربناي نداریم. زیاد اولی ما است،

د» مَّ َُدٍوَآل مَّ ََُ صَلِّ َُّ َّا»
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